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در اين تصوير13 اشتباه وجود دارد. نمايشگاه كتاب
انمى توانى آن ها را پيدا كنى؟
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اطّلاع رسانى  و  ماهنامه ي آموزشى، تحليلى 
دوره ي ســى  و هفتــم

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
دفتر   انتشارات  و تكنولوژي آموزشي IS
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من حرفي دارم كه فقط 
شما بچّه ها مي فهميد!



1
2
3
4
6
8
10
11
12
16

من حرفي دارم كه فقط شما بچّه ها مي فهميد!
تقويم

كشتي و دريا
شعر

دزد دوچرخه
ته  آب

كادوهاي خانم معلمّ
شايد سيصد و سيزدهمين نفر باشيم

دستبند نارنجي ها
دست فوتي!

1

20
22
24
26
28
30
32

 

وقتي رنگ ها بال درمي آورند!
ورزش، وزنه، جاذبه!

نمادهاي تخت جمشيد
آب سردكن!

از دفترچه ي خاطرات يك دايناسور! 
 ايستگاه بچّه ها

سرگرمى

 ما هنامه ي آموزشى، تحليلى و اطّلاع رسانى 
 براى دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم و ششم دبستان 

 د وره ي سى  و هفتم • ارديبهشت 98• شماره ي 8
 شماره ي پي د ر پي 305

 مد ير مسئول: محمّد ناصري 
 شوراي سردبيري(به ترتيب حروف الفبا): طاهره خردور، 

مجيد راستي، شاهده شفيعي، كاظم طلايي، شكوه قاسم نيا، 
مهري ماهوتي، افسانه موسوي گرمارودي و محبتّ اله همّتي 

 دبير مجلهّ: مرجان فولادوند
 دستيار دبير: اعظم اسلامي

 طرّاح گرافيك: مهديه صفائي نيا
 ويراستار: مينو كريم زاده

 شمارگان: 1،420،000 نسخه  
 تصويرگر جلد: مهديه صفائي نيا

 عكس هاي كاردستي و آشپزي از اعظم لاريجاني

و  نقّاشي ها   خوانندگان رشد دانش آموز شما مي توانيد قصّه ها، شعر ها، 
مطالب خود را به مركز بررسي آثار بفرستيد. 
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تلفن دفتر مجلهّ
021 88849095 ـ
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وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي

 چاپ و توزيع: شركت افست

به نام تو

قاصدك صورتش را چسباند به شيشه و خيره شد به گل هاى پشت ويترين.

مغازه پر بود از بچّه هايى كه آمده بودند براى خانم معلمّشان گل بخرند.

همه جا بوى بهشت مى داد؛ بوى لباس فرشته ها.

قاصدك دوست داشت دست باد را بگيرد و در دنيا بچرخد و بلند بلند بگويد: 

«سلام خداى ارديبهشت!»

● سعيده اصلاحي

  سيب زميني ها را بشوييد و پوست بكنيد و در قابلمه آب بگذاريد تا بپزد.
 ذرّت ها را در قابلمه ي آب بگذاريد؛ نيم ساعته مي پزد. 

 صبر كنيد ذرّت ها خنك شود. با كمك بزرگ ترها ذرّت ها را دان كنيد.(با چاقو دانه هاي ذرّت  را ببرُيد.)
 پياز قرمز خرد شده، آب ليمو و روغن زيتون و فلفل سياه و نمك را درون كاسه اى با هم مخلوط كنيد.

 حالا سيب زميني هاي خرد شده و دانه هاي ذرّت را به بقيهّ ي مواد اضافه كنيد.
 در آخر پنيرهاى خرد شده را به سالاد اضافه كنيد.

نوش جان! 

 اعظم اسلامى

آشپزى
زپزپزىى پشپش آ

چي لازم داريم؟
 پياز قرمز كوچك خرد شده : يك نصفه

 آب ليموي تازه : دو قاشق غذاخوري 
 روغن زيتون : يك قاشق غذاخورى
 نمك  و فلفل سياه : به مقدار لازم

 ذرّت تازه : دو عدد
 سيب زمينى: دو عدد

 پنير صبحانه : يك فنجان خرد شده
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 شايد ، نه،  مطمئنم كه اگر همين طوري به آدم بزرگي كه من را نمي شناسد، بگويم، مي شود از طرف من گل بخري و بدهي به يك نفر ديگر كه او 
هم من را نمي شناسد؟  اوّل خيلي دقيق نگاهم مي كند كه ببيند سرم به سنگي،  جايي خورده يا نه و لازم هست آمبولانس يا پليس خبر كند؟ بعد 
كه مطمئن شد ديوانه ي خطرناكي نيستم ، اگر بد اخلاق باشد اخم مي كند و مي رود ؛ اگر خوش اخلاق باشد مي خندد و باز هم مي رود! امّا به هر 

حال راه نمي افتد براي كسي كه نمي شناسدش گل بخرد و بدهد به كسي كه  او هم نمي شناسدش! قضيه كمي عجيب شد، نه؟
 خب، به همين خاطر است كه مي گويم حرفي دارم كه  فقط شما بچّه ها مي فهميد.

 دلم مي خواهد يكي از شما ، يكي از همين روزها، توي راه مدرسه يك شــاخه گل بگيريد و از طرف من بدهيد به معلمّتان. معلمّ شما من را 
نمي شناسد، مي دانم؛ امّا بيش تر معلمّ ها يك جورهايي شبيه هم هستند آخر من بعد اين همه سال بهترين معلمّم را گم كرده ام. 

 من هيچ وقت شاگرد خوبي نبودم. نيمكت آخر مي نشستم و استاد به هم ريختن كلاس بودم. بلد بودم چه طور سؤال هاي بي معني بپرسم كه 
وقت كلاس بگذرد و معلمّ به پرسش كلاسي نرسد. بلد بودم موشك هايي درست كنم كه درست از پشت سرش بگذرد و يك راست برسد به 

نيمكت اوّل.
 امّا او هيچ وقت از كلاس بيرونم نكرد؛ كاري نمي كرد كه جلوي ديگران خجالت بكشم. حتيّ به شوخي هايم كمي مي خنديد و دوباره بر مي گشت 
سر درس. مي ديدم ناهار ساده اش را با يكي دو تا از بچّه ها تقسيم مي كند،  گاهي مي ديدم با پدرِ هميشه عصباني يكي ديگر از هم كلاسي ها، ته 
راهرو آهسته حرف مي زند . اغلب حواسم سر درس پرت مي شد. فكر مي كردم  اين طوري خيلي باحال تر است؛ كه مثلاً بدون گوش كردن به او 
و فقط با خواندن كتاب  به تنهايي  مي توانم همه چيز را ياد بگيرم . حالا مي فهمم كه او داشت  يك چيز خيلي مهم تر به ما ياد مي داد. ياد مي داد كه 
صبور باشيم .  آدم ها را دوست داشته باشيم، حتيّ اگر اشتباه كنند. يادمان مي داد، شايد بتوانيم ضرب و تقسيم و علوم و املا را خودمان ياد بگيريم، 

امّا خيلي چيزهاست كه فقط در كنار يك آدم خوب مي شود ياد گرفت. مثلاً  نترسيدن، شجاعت راست گفتن وقتي همه 
دروغ مي گويند و فكر مي كنند خيلي زرنگ هستند.

حالا خيلي از آن سال ها گذشته است. من خيلي از درس ها را فراموش كرده ام. خيلي هايش هيچ وقت به دردم نخورده 
( مثلاً تا حالا  لازم نشده از عددي جذر اعشار بگيرم) امّا خودِ او را خيلي خوب به ياد دارم: صداي آرام و مهرباني 

تمام نشدني اش و راست گويي هميشگي اش.
گفتم از طرف من براي معلمّتان گل بخريد؟ بي خيال! هيچ معلمّي خيلي منتظر گرفتن يك شاخه گل 

يا هر چيز ديگري از شاگردش نيست، من هم آن قدرها نگران اين نيستم كه هيچ وقت به او هديه اي 
نداده ام. فقط كاش به او مي گفتم كه مي دانم آن روزها همه ي موشــك هاي كاغذي ام را ديد و به 
رويش نياورد. كه عصباني هم شد و داد نزد. چون به ما حق مي داد كمي بازيگوش باشيم( خوب او 

فرق بچّه ي آدميزاد و كلم را مي دانســت!) پس اگر ممكن است، لطفاً به جاي گل، 
براي معلمّتان يك يادداشت بنويسيد. بنويسيد كه مي فهميد چه قدر براي اين كه 

بهتر ياد بگيريد حرص مي خورد يا نگران لباس نازك شما در سرما يا صبحانه 
نخوردنتان اســت. آن برق خوش حالي را  وقتي نمره ي خوبي مي گيريد- توي 
چشمش مي بينيد وآرزوهايش را كه از خودش موفق تر و خوش حال تر بشويد، 

مي دانيد. دلم براي او تنگ شده و نمي دانم كجاست. شما كه هنوز معلمّتان 
را گم نكرده ايد، حتماً  اين ها را برايش بنويسيد. 

مرجان فولادوند
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چه خوب است كه مردم دنيا ما را با شاعرهايمان بشناسند:  با زيبايي غزل ها،  شكوه حماسه ها و ظرافت رباعي ها 

يك فرصت عالي براي اين كه به معلمّمان 
بگوييم چه قدر براي ما مهم است.

روز كارگر
پيامبر  اكرم (ص)آن قدر به كارگران احترام 

مي گذاشت كه مي گفت: دست كارگر را بايد بوسيد.

روز بزرگداشت فردوسيروز بزرگداشت سعدي

تولدّ امام مهربان 
ولي عصر امام زمان(عج) 

مبارك !
تولدّ امام حسن مجتبي(ع) 

 هر جا خطر هست ،  چه جنگ چه يك اتفّاق تلخ 
ديگر ،  آن ها براي كمك آماده اند!

روز بزرگداشت خيّام 

روز مليّ خليج فارس 

زى
ورو

يم ن
گر: نس

 تصوير

 خليج فارس به نام ماست پس مراقب ساحل و 
دريا، ماهي و مرجانش باشيم.

روز معلمّ
 شهادت استاد مرتضي مطهري

تقويم
ميمييم وقوقققوو قتقتت

 روز جهاني صليب سرخ و هلال احمر
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● سميهّ تورجى

تو مثل پونه
تو مثل ريحان
نشسته اى سبز

ميان گلدان

نهال
● عبدالرضا صمدى

قاصدك
معلمّ تو كيست؟

از كجا بلد شدى براى ما
مژده ى بهار را بياورى؟

اى بهار مهربان
معلمّ تو كيست؟ 

از كجا بلد شدى براى باغ
روى شاخه هاى اين همه درخت

غنچه هاى آشنا بياورى؟

چشمه جان 
معلمّ تو كيست؟

از كجا بلد شدى كه اين همه
رودهاى جارى و زلال را

از ميان صخره ها بياورى؟

يك معلمّ بزرگ
درس مى دهد به قاصدك

درس مى دهد به چشمه و بهار
درس مى دهد به زندگى

به هر چه هست
روز او مبارك است

روز او مبارك است

● محبوبه صمصام شريعت

باد مهربان با خود
عطر تازه آورده است 

شاخه ى درختان را
با شكوفه پر كرده است

مى نوازد آهسته
خوشه هاى گندم را
مى برد به جايى دور

غصّه هاى مردم را

 مى رود، به آرامى
بوسه مى زند بر برگ

از صداى هوهويش
خنده مى كند گلبرگ

عطر تازه

تو برگ برگت
پر از ترانه ست

در آستينت
گل و جوانه ست

پر از بهارى
پر از چكاوك

نهال زيبا
نهال كوچك

شعر

ارديبهشت١٣٩٨
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● فاطمه غلامى

با شعر مى بافد برايم
يك شال آبى رنگ و زيبا

هم فكر گلدان هاى خانه ست
هم فكر مهمان هاى فردا

طرّاح بازى هاى تازه
 معمار خنده روى لب هاست

استاد درس مهربانى ست
ماهر ترين خياّط دنياست

اصلاً ندارد استراحت
او شغل هايش بى شمار است
او جمعه ها، هم نيست تعطيل
چون مادر من ، خانه دار است

معمار خنده

زاده
ز قلى 

فرو
ر: ا

رگ
صوي

 ت
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 يكى دو هفته اى مى شد كه به شهرك آمده بوديم. 
شــهرك يكى ، دو هزار تا آپارتمان داشــت؛ آپارتمان هاى 

كوچك و نقلى.
 اين كه چه طور يكى از آپارتمان ها مال مــا، يعنى مال بابا و 
مامان، برادر كوچكم، حامد و خود من شده بود، داستانش دور 
و دراز است. فقط اين رابگويم كه بابا مى گفت، تا هفده، هجده 

سال ديگر بايد قسط بدهيم .
با اين همه ما خيلي خوش حال بوديم كه آمده بوديم تو خانه ى 

خودمان. 
در هفته ى دوم هنوز بابا و مامان و حامد، شاد و خوش حال از 
خانه دار شدن بودند كه همه ى غم و غصّه ها ريخت بر سر من.

شايد همه چيز زير ســر دوچرخه ى من بود! دوچرخه اى كه 
بابا چند هفته پيش به خاطر شاگرد اوّل شدن تو كلاس پنجم 

برايم خريده بود.
مامان يك ريز به من دســتور خريد مى داد. اين مشكل را 
قبل از آمدن به خانه ي جديد نداشتم؛ چون خانه ى قبلىِ ما 
زير بازارچه بود و آ ن جا همه جور مغازه اى بود. هر چيزى كه 
مى خواستيم، از گوشت تا نان و پنير و ماست كنار دستمان بود.

  امّا در شــهرك مغازه ها اين طور نبود. همه ي مغازه ها دور 
بودند و براى حل اين مشكل ، من بودم و دوچرخه ي من.

يكى- دو روز اوّل خيلى سر حال بودم. حتىّ به مامان اصرار 
مى كردم كــه به من دســتور خريد بدهد. 
مامان هم خيلى با احتياط من را به خريد 
ادامه  زياد  شــادى  اين  امّا  مى فرســتاد، 

نداشت.
روز سوم وقتى مامان از من خواست بروم پياز و 
سبزى خوردن بخرم ، گفتم: «به من چه! همه اش 
من بايد خريد كنم. از بــس تو كوچه و 
پاهايــم درد  خيابــان ركاب زدم، 

گرفته...»
بوديم. طبقه ى  ما طبقه ى دوم 
ما چهــار واحدي بــود؛ امّا 
واحدي  دو  همكف  طبقه ى 
بــود. بقيـّـه  اش پاركينگ 

دوچرخه ها بود.
غير از من چند نفر ديگر هم دوچرخه داشتند. دوچرخه هاى 

كوچك و بزرگ و كورسى.
با اين همه دوچرخه هايشان را با قفل سيمى به لوله هاى گاز 
مي بستند، امّا سفارش كرده بودند كه مواظب باشيم در حياط 

باز نماند تا دزدها سراغ دوچرخه ها نيايند.
از در كه بيرون زدم، صدايى شنيدم. گوش هايم را تيز كردم. 
صداى برخورد تنه ى دوچرخه به لوله ي گاز را حس كردم. 
مطمئن شدم كه دزد دوچرخه است. خواستم از مامان كمك 
بخواهم ، امّا فكر كردم تا مامان برسد دزد، دوچرخه را برده 

است. 
تپش قلبم بيش تر شد. فكر كردم اگر دزد دوچرخه ، قفل آن 
را هم باز كرده باشد به او مى رسم. تازه مطمئن بودم كه در 

آن وقت روز فقط دوچرخه ى من آن جا ست.
معطّل نكردم . از ترس اين كه دزد دوچرخه در برود، نزديك 

بود پايم بپيچد و از همان بالا بيفتم پايين.
پيچ اوّل را كه به پيچ دوم وصل كردم، دزد را ديدم و در جا 

ايستادم.
- حامد كى گفت ســراغ دوچرخه بروى، كليــد را از كجا 

آورده اى؟
حامد برگشت و نگاهم كرد. صورتش سرخ شده بود. با لكنت 

زبان گفت: «م... ما... مامان داد!»
- مامان! دروغ مى گويى؟ دوچرخه مال من است؛ حتىّ اگر 

كليد را از مامان گرفته باشى، حق نداري به آن دست بزني.
تند چند پلهّ ي ديگر را پايين رفتم. حامد از ترس كليد را به 

سمتم دراز كرد و گفت: «بيا بگير! بيا!»

 از بس ركاب زده بودم، عرق از سر و رويم جارى شده بود. 
دوچرخه را به نرده ى روبه روى مغازه ي نانوايى قفل كردم و پا 

به دو رفتم تو صف چندتايى نان.
دقيقه به دقيقه رويم را برمى گرداندم تا دوچرخه را ببينم. بابا 
خيلى ســفارش كرده بود. گفته بود، همين كه رو برگردانى، 

دزدهاى ناجنس، دوچرخه را مي دزدند.
 يك دفعه به ذهنم آمد كه دزدها آدم را شناسايى مى كنند و 

تصويرگر: شيوا ضيايي تصويرگر: شيوا ضيايي تصويرگر: شيوا ضيايي 

داستان



مى پايند. حالا اگر بين همان نگاه كردن و نگاه نكردن، دزد 
آمد و با يك شاه كليد و يا بريدن قفل سيمى، دوچرخه ام را 

دزديد، چه كنم ؟
يك مرتبه به خودم جــواب دادم: «چه بهتــر از اين! تازه 

آن وقت راحت مى شوم و ديگر براى خريد نمى آيم!»
نان را روى فرمان گذاشتم و دوچرخه را عقب عقب از باغچه 

بيرون آوردم. 
تو ى راه ، باز به دزد دوچرخه فكر كردم. از اين كه براى خريد 
نرفتن تو ذهنم دزد دوچرخه اختراع كرده بودم و نسبت به 

دزدها مهربان شده بودم، خنده ام گرفت. 
 دوچرخه را كنار ديوار و لوله ى گاز گذاشتم و تند و تند از 

پلهّ ها بالا رفتم. در خانه را با كليد باز كردم.
حامد گوشه ى ديوار، نزديك آشپزخانه با توپ ماهوتى بازى 
مى كرد. صدايــش كردم و گفتم: «بيــا اين جا ببينم، كارت 

دارم!»
حامد گفت: «چه كار دارى؟!»

گفتم: «دوچرخه سواري بلدى؟»
حامد گفت: «پس نه! فقط خودت بلدى ! »

گفتم: «يعنى حتىّ مى توانى يك نفس بــروى نانوايى و نان 
بخرى؟»

حامد گفت: « دورتر از نانوايى هم مى روم. »
گفتم: «آفرين، نمره ات بيست . حالا اين نان را ببر 

بده به مامان.» 
حامد گفت : «مسخره ام كرده اى؟»

نان را گرفت و برد داد به مامان. بعد برگشت 
و توپ ماهوتى را برداشــت. انــگار از لج من 

مى خواست آن را محكم تر به در و ديوار بكوبد.
رو به او كــردم و گفتم: «بيا بگيــر. انگار يادت 

رفت! اين كليد دوچرخه است. مواظب دزد 
دوچرخه باش. اگر بــراى خريد رفتى، با 

باغچه محكمش  نرده ى  به  قفل سيمى 
كن!»

حامد با ناباورى كليد دوچرخه را از من 
گرفت.
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 بابا در را باز كرد و با يك كيســه پر از ماهي تازه آمد خانه. ماهي ها هر كدام يك وجب قد داشتند و پهن بودند و 
نقره اي.

مامان گفت: «چرا برگشتي؟»
بابا گفت: «ديگر نمي روم. قول مي دهم... ديگر نمي روم!»

مامان گريه كرد و ماهي ها را ريخت توي سينك ظرف شويي. يكي يكي آن ها را شست و گذاشت  كنار. ناگهان جيغ 
كشيد. يكي از ماهي ها پيچ و تابي به خودش داد و از توي ســينك پريد كف آشپزخانه. ماهي چلپ چلپ خودش را 
مي كوبيد روي سراميك هاي ســفيد و دهان بزرگش را باز و بسته مي كرد. مامان چســبيده بود به ديوار آشپزخانه و 
مي لرزيد. پريدم و ماهي را گرفتم. با دهان نقره اي و بزرگش، تندتند نفس مي كشــيد. بابا خواست ماهي را از دستم 

بگيرد. داد زدم: «نه!»
ماهي  را انداختم توي يك لگن پلاستيكي و آب ريختم رويش. 

مامان سر بابا داد زد: «چرا برگشتي؟ چرا برگشتي؟»
هدفون را گذاشتم روي گوش هايم ؛ موسيقي تند پيچيد توي سرم. ماهي توي آب لگن چرخ زد و آرام گرفت. يكي ديگر 

از ماهي ها را هم انداختم كنارش. جُم نخورد. مرده بود. همه شان مرده بودند.
بابا و مامان از آشپزخانه رفتند بيرون و سر هم داد كشيدند. ماهي سرش را از آب بيرون آورد و گفت: «بيا مينا... بايد 

برويم.»
نترسيدم. جيغ نكشيدم. پايم را گذاشتم توي لگن پلاستيكي و فرو رفتم زير آب. مامان و بابا برگشتند توي آشپزخانه. 
صدايشان را از زير آب مي شنيدم. اســمم را صدا مي زدند. بعد سر هم داد كشيدند و يادشان رفت من ديگر نيستم. 
هدفون را روي گوش هايم فشار دادم و صداي موسيقي را تا آخر زياد كردم. ديگر صدايشان را نشنيدم. توي آب رفتم 
پايين. پايين و پايين تر... موسيقي رسيد به آخرش. سكوت شد. آب گوش هايم را پر كرده بود. باله هايم را تكان دادم و 

آن پايين، ته آب هاي تيره شنا  كردم...  
ماهي گفت: «هر وقت خواستي برگردي، بگو...» 

چيزي نگفتم و شنا كردم و شنا كردم... ته آب ساكت بود. ته آب بهتر بود... 
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مانراه آسمان راه

با اين كه گفته بودند براى روز معلمّ 
كسى هديه نياورد، همه ى بچّه ها 

براى خانــم وحيد منش، معلمّ 
ورزش، كلـّـى هديه آورده 

بودنــد. از انواع و اقســام 
توپ و دستكش و راكت 
ورزشى گرفته تا دستبند 

و انگشتر و روسرى.
هميشه  وحيد منش  خانم 

مى كرد.  شوخى  بچّه ها  با 
بود  نديده  هيچ وقت كسى 

او اخم كنــد. بچّه ها آن قدر 
با او خاطره ى خــوب و به ياد 

ماندنى داشتند كه مى خواستند هر 
طور شده يك جورى تشكّر كرده باشند.

وقتى زنگ آخر خورد، معلمّ ورزش گفت: «حالا 
اين همه هديه را چه طورى ببرم خانه؟ بايد وانت بگيرم... اگر 

ناراحت نمى شويد همين جا همه را بين خودتان تقسيم كنيم.»
 يك دفعه همه ى بچّه ها يك  صدا گفتند: «نه خانوم!»

ســميرا گفت: «ما كمكتان مى كنيم خانوم. خانه ي  ما نزديك 
خانه ي شماست.»

 مينا گفت: «مامان من با ماشين مى آيد دنبالم، همه  را مي گذ اريم 
توى صندوق عقب مى بريم.» 

بچّه ها و خانم وحيد منش از اين پيشنهاد خوش حال شدند و تند 
تند كادو ها را در چند كيسه ى بزرگ جا دادند. سميرا و مينا هر 
كدام يك كيسه را به زور بلند كردند و خانم معلمّ دو كيسه را... 
و از مدرسه بيرون رفتند. مينا ماشين را نشان داد و در حالى كه 
نفس  نفس مى زد گفت: «خانوم! شما كه داور كشورى هستيد 

بايد براى خودتان ماشين بخريد.» 
خانم وحيد منش گفت: «دو تا ماشين توى پاركينگ خانه دارم؛ 
ولى چون مدل بالا هســتند مى ترســم بيارمشان بيرون، خط و 

خشي بشوند!»
 مينا و سميرا خنديدند.

كيسه ها را در صندوق عقب گذاشتند و سوار ماشين شدند.

مــادر مينــا خوش حال بود كــه خانم 
وحيد منش را مى ديــد. آن قدر بين 
راه گفتند و خنديدند كه مادر مينا 
فهميد چرا بچّه ها اين همه خانم 

وحيدمنش را دوست دارند.
وقتى رسيدند، خانم معلمّ با 
كليد در را بــاز كرد. مينا و 
سميرا كيسه ها را توي حياط 
گذاشــتند و خواستند بروند 
كه خانم معلـّـم اصرار كرد 
باشــند.  مهمانش  دقيقه  چند 
به مادر مينا گفت: «بياييد يك 

شربت بخوريم دور هم.»
 مينا گفت: «آخر مزاحم مى شويم.»

خانم وحيد منــش خنديــد و گفت: «چه 
حرف هاى قلمبه سُــلمبه اى مى زنى ها! باشد، پول 

شربت را باهاتان حساب مى كنم.»
همگي وارد خانه ى كوچك خانم معلمّ شــدند. چشمشــان 
به پيرزنى افتاد كه گوشــه ى اتــاق، روى تخت خوابيده بود و 
ماسك روى بينى اش بود. خانم وحيد منش خيلى زود با چهار 
ليوان شربت از آشپزخانه بيرون آمد. گفت: «خوش آمديد... 
از وقتى شــوهر و پسرم به رحمت خدا رفته اند، من و مادرم با 
هم زندگى مى كنيم. بنده ي خدا چند ســاله مريض است.» و 
ليوان هاى شربت را گذاشــت جلويشان و گفت: «هر روز كه 
مى آيم مدرسه كلىّ انرژى مى گيرم... با وجود شماها غم و غصّه 

براي آدم نمى ماند.» و خنديد.
بعد بلند شد و گفت: «اين جورى كه نمى شود، حالا كه اين همه 
زحمت كشيديد، بايد ناهار بمانيد. يك چيزى درست مى كنيم 

و دور هم مى خوريم.» 
سميرا و مينا با هم گفتند: «نه خانوم!» و دو تايى زدند زير خنده.

حكمت 213 نهج البلاغه
چشــم از سختى خار و خاشــاك و رنج ها، فرو ببند تا همواره 

خشنود باشى.

 سارا عرفاني  تصويرگر: نسيم نوروزى



خورشيد هميشه شبانه راه مى افتد، 
بساط تاريكى را به هم مى ريزد،

گروه سرود گنجشك ها را از خواب بيدار مى كند
و در كوچه ها و خيابان هاى خلوت، پروانه مى پاشد.

ما هم در شب طولانى زمين ، چشم به راه خورشيديم.
با هم قرار گذاشــته ايم هرچه ستاره در جيب داريم به پيشانى 
آسمان بچســبانيم و از هر پنجره به پنجره ى ديگر، ريسه هاى 

رنگين كمانى بكشيم.
ما سال هاست منتظريم

دل هاى كوچك ما مثل فرشته اى كه در شعله  ى رقصان فانوس  
دست تكان مى دهد، بى قرار است.

ما مى دانيم خورشيد به زودى از راه مى رسد و از همين سرزمين ، 
راهى به سوى آسمان باز مى كند.

او دست ابرهاى دنيا را مى گيرد و در شيار شاليزارها ، بذر بهار 
مى پاشد.

ما چشم به راهيم كه خورشيد برسد و شاخه ها را با شكوفه و 
شبنم بپوشاند و آشيانه هاى خالى را 

پر كند از آواز و  پرواز...
ما سال هاست هم صدا با تمام رودخانه ها ، دعاى فرج مى خوانيم 

و بزرگ ترين آرزويمان اين است:
سيصد و  سيزدهمين نفر باشيم.

شايد سيصد و سيزدهمين نفر باشيم
 سعيده اصلاحي
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 گزارش: ليلا فارسي 

تنها در شهر غول ها
توي سرزمين غول ها گير افتاده ايد ، خسته و گرسنه هستيد . دو روز 
است كه حتيّ يك لقمه غذا نخورده ايد. كنار لبتان زخم شده، چون 
وسط غذايي كه از سطل آشــغال پيدا كرده ايد يك تكّه شيشه ي 
شكسته بوده كه متوجّه اش نشده بوديد. هوا خيلي گرم است و در 
به در دنبال آب يا كمي سايه مي گرديد كه استراحت كنيد. ناگهان 
يك بچّه غول،  همين طور الكي،  براي سرگرمي شما را هدف مي گيرد 
و يك تكّه ســنگ بــه طرفتان پرت مي كند. چــون خيلي ضعيف 
شده ايد، نمي توانيد به موقع جاخالي بدهيد و سنگ محكم به دستتان 
مي خورد و استخوانتان مي شكند. نفستان از درد بند مي آيد . با دست 
شكسته ،  خسته و گرسنه و ترسيده در شهر غول ها راه مي رويد و زبان 
هيچ كس را بلد نيستيد. هيچ كس هم نيست كه به شما كمك كند...

 اين فقط يك خواب بد بود، بيدار شويد!
 همه چيز خوب است. شما در خانه ي خودتان هستيد و هيچ غولي هم 
دور و برتان نيست. همه، خدا را شكر، زبان شما را مي فهمند و اگر 
از انگشتتان يك قطره خون بيايد، پزشك و درمانگاه و بيمارستان 

هست...

آشنايي با كساني كه به حيوانات كمك مي كنندآشنايي با كساني كه به حيوانات كمك مي كنند
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 خوابي كه  نمي شود از آن بيدار شد
 كاش اين ها همه خواب بود؛ امّا متأسّــفانه اين كابوس ترسناك،  
زندگي هر روز حيوانات در كشــور ما و خيلي جاهاي ديگر است. 
آن ها نمي توانند وقتي خيلي ترسيده اند يا آسيب ديده اند و در د دارند 
از خواب بپرند. آن ها در اين خواب بد زندگي مي كنند . تنها شــما 
هستيد كه مي توانيد با مهرباني و مراقبت كمك كنيد زندگي آن ها 

شبيه كابوس نباشد يا دست كم، كم تر ترسناك باشد.

ش
گزار
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هيولا هاي واقعي!
فكر مي كنيد مي خواهم درباره ي ماهي ها ي برق دار يا مارهاي پرنده 

حرف بزنم؟ البتهّ كه نه!
مي دانم هر چيزي كه زياد باشــد، عادي مي شود و خاصيتّ عجيب 
و غريب بودنش را از دست مي دهد( مثلاً اگر آدم هاي زيادي رنگ 
پوستشان آبي با خال هاي بنفش بود، شما باز هم از ديدن يك آدم 

آبي خال خالي تعجّب مي كرديد؟)
امّا اين موجوداتي كه مي خواهم در باره شــان حرف بزنم با اين كه 

زيادند، باز هم عجيب هستند. چه طور؟ عرض مي كنم.
 اين موجودات خيلي عجيب يك عدّه آدميزاد با لباس هاي مرتبّ 
و قيافه هاي معمولي هســتند؛ امّا رفتار شــان واقعاً عجيب اســت. 

آن ها با اين كه چشــم و گوش دارند و به نظر مي رسد عقل هم در 
كلهّ هايشان پيدا مي شود، امّا خيال مي كنند چون حيوانات به زبان ما 
حرف نمي زنند ، پس اشكالي ندارد اگر كتك بخورند،  درد بكشند 
يا گرســنه بمانند . بعد با اين طرز فكر عجيبشان، خودشان را هم 
آدم هاي عادي و عاقلي مي دانند! امّا  بچّه ها !  اين جور آدم ها عجيب و 

ترسناكند. راستش را بخواهيد آن ها هيولا هاي واقعي هستند!
 آدم هاي عادي مي دانند همه ي موجودات دنيا،  جانوران و حتيّ گياهان 
با هم به زبان خودشان حرف مي زنند؛  با هم دوست مي شوند و اگر 
اتفّاقي براي يكي شــان بيفتد، غمگين و دلتنگ مي شوند. آدم هاي 
عادي مي دانند كه همه ي موجودات معني درد ، ترس و گرسنگي را 

مي دانند و حسِّ محبتّ و دوستي را هم مي شناسند.

هيولا هاي ترسناك ملوس و لوس!
 همه ي آدم هاي عجيب و غريبي كه اوّل اين مطلب گفتيم اهل زدن 
و آزار و كشتن نيستند. خيلي هايشــان ظاهر لوس و ملوسي دارند 
و خيلي هم شــيك و قشــنگ اند. آن ها ممكن است به نظر عاشق 
حيوانات بيايند ! مثلاً دلشان بخواهد در خانه هايشان حيوانات وحشي 
نگه دارند ( در واقع آن ها را زنداني كنند). مثلاً خرگوش هايي را كه 
براي دويدن هاي تند و جهيدن آفريده شده اند در قفس نگه دارند يا 

شير و ببر را با زنجير توي حياطشان ببندند!
 يا آن ها را بزرگ كنند و...

هيولا هاي ترسناك پول دوست
 اين جور آدم ها دشمني خاصي با حيوانات ندارند. بر عكس خيلي هم  
به آن ها اهمّيت مي دهند؛ چون با كمك آن ها پول به دست مي  آورند. 
آن ها حاضرند صد ها كرگدن را فقط به خاطر شاخشــان بكشند و 

هزاران روباه را به خاطر پوست زيبايشان قتل عام كنند.

 اين شما هستيد - كه انتخاب مي كنيد آن ها چه سرنوشتي داشته باشند.

 به نظر شما اين شير خوش حال است؟

 مي توانيد تصوّر كنيد اين جوجه هاي كوچك 
وقت رنگ شدن چه قدر آزار ديده اند؟
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 پناهگاه ها 
 دوســتداران حيوانات در خيلي از شهر ها به كمك هم جاهايي را 
براي كمك به حيوانات بيمار يا ناتوان ساخته اند كه در آن مي توانيد 
هر جور جانوري پيدا كنيد. مردم ســگ ها  ،گربه ها ،  لاك پشــت ها، 
خرگوش ها و حتيّ مرغ و خروس هاي زخمي را به آن جا مي آورند. 
دامپزشك هاي داوطلب با اين پناهگاه ها كار مي كنند. آن ها بدون 
دستمزد يا با دستمزد خيلي كم حيوانات زخمي را درمان مي كنند. 
در طول درمان هزينه  ي غذا،  دارو و چيزهاي ديگر همه از كمك هاي 

كم يا زياد مردم تأمين مي شود.
 خيلي از اين حيوانات را آدم هاي  بي رحم آزار داده اند. بعضي   هايشان  
چنان آسيب  ديده اند كه هيچ وقت خوب نمي شوند. مثلاً كور مي شوند 
يا براي هميشه فلج مي شوند. آن وقت پناهگاه سعي مي كند آدم هاي 
مهرباني را پيدا كند كه حاضر هستند از اين حيوانات نگه داري كنند.  
بعضي ها روزهاي تعطيل به اين پناهگاه ها مي روند؛ براي حيوانات غذا 

مي برند، از آن ها مراقبت مي كنند و حسابي باهاشان بازي مي كنند.
مي توانيد داستان هاي حيوانات نجات يافته را در اين سايت ها  بخوانيد 
و عكس هايشان را هم ببينيد و از اين همه مهرباني خوش حال شويد. 
شايد حتيّ بتوانيد كمك كنيد. كافي است كه عنوان پناهگاه حيوانات 

را در اينترنت جست وجو كنيد.

 آن ها كه نمي توانند بي تفاوت باشند
 اگر به درمانگاه هاي دامپزشكي برويد معمولاً كساني را مي بينيد كه با تمام گرفتاري هايشان حيواني آسيب ديده و زخمي 
را براي درمان آورده اند. آن ها مي دانند نبايد از كنار درد و رنج موجودات معصوم و بي گناه، بي تفاوت بگذرند. اين آدم ها 

معمولاً تا زمان خوب شدن حيوان از آن مراقبت مي كنند و بعد آزادش مي كنند .
 ما با بزرگ تر كردن شــهر هايمان، جنگل ها و دشت ها ،  يعني خانه و غذاي جانوران را از آن ها گرفته ايم. به همين خاطر 
حيوانات وحشي مثل روباه ها ،  سنجاب ها ،  خرس ها و حتيّ پلنگ و يوزپلنگ و ... مجبورند براي پيدا كردن غذا  نزديك شهرها 

بيايند.
( مثلاً خود من بارها در همين تهران روباه هاي گرسنه را ديده ام كه صبح زود در خيابان دنبال غذا مي گردند.)

 خيلي ها از ديدن آن ها مي ترسند( و البتهّ حق دارند) و به آن ها صدمه مي زنند در حالي كه آن  حيوانات واقعاً بي تقصيرند.
 به همين دليل گروه هاي مختلفي از مردم براي حيواناتي كه محل زندگي و شكارشان را از دست داده اند، غذا رساني 

مي كنند تا آن ها را از مرگ نجات دهند.
 آن ها معمولاً آخر هفته ها و بعضي ها حتيّ هر روز به اطراف شهر ها مي روند و غير از غذا رساني، اگر حيوان زخمي يا 

بيماري را هم ببينند كمك هاي درماني انجام مي دهند. 

 اگر به درمانگاه هاي دامپزشكي برويد معمولاً كساني را مي بينيد كه با تمام گرفتاري هايشان حيواني آسيب ديده و زخمي 
را براي درمان آورده اند. آن ها مي دانند نبايد از كنار درد و رنج موجودات معصوم و بي گناه، بي تفاوت بگذرند. اين آدم ها 

 ما با بزرگ تر كردن شــهر هايمان، جنگل ها و دشت ها ،  يعني خانه و غذاي جانوران را از آن ها گرفته ايم. به همين خاطر 
حيوانات وحشي مثل روباه ها ،  سنجاب ها ،  خرس ها و حتيّ پلنگ و يوزپلنگ و ... مجبورند براي پيدا كردن غذا  نزديك شهرها 
 ما با بزرگ تر كردن شــهر هايمان، جنگل ها و دشت ها ،  يعني خانه و غذاي جانوران را از آن ها گرفته ايم. به همين خاطر 
حيوانات وحشي مثل روباه ها ،  سنجاب ها ،  خرس ها و حتيّ پلنگ و يوزپلنگ و ... مجبورند براي پيدا كردن غذا  نزديك شهرها 
 ما با بزرگ تر كردن شــهر هايمان، جنگل ها و دشت ها ،  يعني خانه و غذاي جانوران را از آن ها گرفته ايم. به همين خاطر 

 خيلي ها از ديدن آن ها مي ترسند( و البتهّ حق دارند) و به آن ها صدمه مي زنند در حالي كه آن  حيوانات واقعاً بي تقصيرند.
 به همين دليل گروه هاي مختلفي از مردم براي حيواناتي كه محل زندگي و شكارشان را از دست داده اند، غذا رساني 

 آن ها معمولاً آخر هفته ها و بعضي ها حتيّ هر روز به اطراف شهر ها مي روند و غير از غذا رساني، اگر حيوان زخمي يا 

در بعضي از شهر  ها دوستداران حيوانات انجمن هايي 

درست كرده اند كه با زدن واكسن هاي لازم در كنار 

غذارساني، به سلامت و كنترل جمعيت سگ ها و 

گربه ها كمك مي كند.

در شهر شما اين انجمن ها وجود دارند؟

شايد شما هم بتوانيد به آن ها كمك كنيد. 

 دوستان كوچك در پارك
آقايي را مي شناسم كه مراقب گربه ها و  پرنده هاي  نزديك خانه  شان 
است. او هر روز عصر براي قدم زدن به پارك مي آيد  و براي گربه ها 
و پرنده ها غذا مي آورد. مي گويد: « وقتي مي بينم اين ها چه طور منتظر 
و چشــم به راه آمدن من هســتند ،  با ديدنم خوش حال مي شوند و 
با شيرين كاري هايشــان از من تشــكّر مي كنند خيلي خوش حال 
مي شوم.» باقي مانده ي غذاي شما مي تواند جان يك موجود 

بي گناه را نجات دهد.

رود.
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هگاه  
ك پنا

 در ي
ع شد

وقتي در تصادف پاي لاكي قط

شايد شما هم بتوانيد به آن ها كمك كنيد. 

 به اين گزارش از يك تا پنج چه 
نمره اي مي دهيد؟ لطفاً نظرتان را براي 
ما با ايميل يا نامه بنويسيديا به شماره ي 
3000899599 پيامك بزنيد. چون شما 

خيلي مهم هستيد. 
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مرد شجاع حلب
محمّد  علي الجلال در اوج  جنگ سوريه 
در شــهر حلب،  وقتي همه براي نجات 
جانشان از شــهر فرار مي كردند در 
شهر ماند تا به گربه هاي شهر كمك 
پناهگاه فراهم  او برايشــان  كند. 
كــرده بود و غذا پيــدا مي كرد؛   
زخمشان را مي بست و مراقبشان 
بود. او را به نام فرشته ي حلب 

هم مي شناسند.

لازم نيست حتماً  عضو گروه خاصي باشيد يا دستبند خاصي داشته باشيد. مي  توانيد 
براي خودتان و دوستانتان با نخ نارنجي دستبند ببافيد و گروه حمايت از حيوانات 
جهان كه باشيد، هم فكر هاي خودتان را بشناسيد!خودتان را تشكيل بدهيد. اين دستبند ها به شما كمك مي كند هر جاي ايران و 

يك پيشنهاد خوب! 

وقتي خانم مريم نياسته بچّه گربه اي را كنار خيابان پيدا كرد، متوجّه 
شد آدم ترسناكي گربه ي كوچك را زده و به همين خاطر بچّه گربه 
فلج شده است. مريم خانم از او نگه داري كرد . حالا پوما اگر چه فلج 
شده و مجبور است هميشه پوشك بپوشد؛ امّا سر حال و بازيگوش است 

و مريم او را دوست دارد.
 دوســتش كه او هم يك گربه ي فلج دارد، متوجّه شــد پاهاي آن ها 
هميشه زخم مي شــود؛ چون پاهايشان هميشــه روي زمين كشيده 
مي شود. او اين شلوار ها را براي گربه هاي فلج طرّاحي كرد تا پاهايشان 

زخم نشود. 

شلوارهاي گربه اي!

بچّه آهويي از ترس شكارچي به اما م رضا(ع) پناه آورده بود. براي همين به امام رضا (ع) 
ضامن آهو مي گوييم.

 امامان و پيامبران، بهترين بندگان خدا و برگزيده ي او هستند. در 
زندگي هيچ پيامبــر و امامي نمي بينيد كه حتيّ يك بار حيواني را 
آزار داده باشند. بر عكس، تعداد زيادي حديث و روايت در باره ي 

مهرباني به حيوانات از آن ها به ما رسيده است.
 يك روز پيامبر(ص) شــنيد كه زني در حال گذشتن از بيابان به 
چاهي رسيد كه چرخ آبكشي نداشت . مجبور شد به سختي توي 
چاه برود و آب بخورد. وقتي بيرون آمد ،  ســگ تشنه اي ديد كه 
زبانش را روي خاك نمدار اطراف چاه مي كشيد. زن دوباره در چاه 
رفت و چون ظرفي همراه نداشت، كفش هايش را از آب پر كرد و 
به ســگ آب داد . پيامبر(ص) فرمود:  خداوند كار خوب آن زن را 
ديــد و به همين خاطر او را مورد آمرزش و رحمت خود قرار داد.

( بحار الانوار، ج 56،  ص 65)

بهترين بندگان خدا

دستبند نارنجي ها
 بعضي رنگ ها معناي خاصي دارند. مثلاً سفيد، نشانه ي صلح است. 
 جامعه ي جهاني حمايت از حيوانات Wspa،  رنگ نارنجي را براي 

نشان دادن حمايت از حيوانات انتخاب كرده است.
 آن هــا يك دســتبند جهانــي هم طرّاحــي كرده انــد كه در 
سراســر دنيــا طرفــدار دارد. روي ايــن دســتبند ســاده ي 
پلاســتيكي، نوشــته شــده :  مــن صــداي بي صدا ها هســتم.
 گروه ديده بان حقوق حيوانات در ايران هم اين دســتبند ها را به  
طرفدارانش مي فروشــد. در همه ي دنيا پول اين دستبند ها صرف 

كمك به حيوانات مي شود.

براي خودتان و دوستانتان با نخ نارنجي دستبند ببافيد و گروه حمايت از حيوانات 

براي خودتان و دوستانتان با نخ نارنجي دستبند ببافيد و گروه حمايت از حيوانات 
خودتان را تشكيل بدهيد. اين دستبند ها به شما كمك مي كند هر جاي ايران و 

براي خودتان و دوستانتان با نخ نارنجي دستبند ببافيد و گروه حمايت از حيوانات 
خودتان را تشكيل بدهيد. اين دستبند ها به شما كمك مي كند هر جاي ايران و 

براي خودتان و دوستانتان با نخ نارنجي دستبند ببافيد و گروه حمايت از حيوانات 

براي خودتان و دوستانتان با نخ نارنجي دستبند ببافيد و گروه حمايت از حيوانات 
خودتان را تشكيل بدهيد. اين دستبند ها به شما كمك مي كند هر جاي ايران و 

جهان كه باشيد، هم فكر هاي خودتان را بشناسيد!براي خودتان و دوستانتان با نخ نارنجي دستبند ببافيد و گروه حمايت از حيوانات 
جهان كه باشيد، هم فكر هاي خودتان را بشناسيد!

جهان كه باشيد، هم فكر هاي خودتان را بشناسيد!خودتان را تشكيل بدهيد. اين دستبند ها به شما كمك مي كند هر جاي ايران و 

خودتان را تشكيل بدهيد. اين دستبند ها به شما كمك مي كند هر جاي ايران و 
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 دو عدد ليوان بزرگ
يك عدد قوطى نوشابه ي خالى  چي لازم داريم؟

مى خواهيم مثل جادوگرها بدون اين كه به وســايل دست بزنيم، 
 محمّد على زاده (آقاى آزمايش) آن ها را از يك ظرف به ظرف ديگرى منتقل كنيم!

 تصويرگر: سام سلماسى
 عكس: مجيد قهرودي 

1 دو ليوان بزرگ را مقابــل خود روى يك ميز و با 
فاصله اى حدود دو تا پنج سانتى متر قرار دهيد.

2 قوطى خالي نوشــابه را مطابق تصوير، داخل ليوان 
نزديك خود بگذاريد.

1

1 دو ليوان بزرگ را مقابــل خود روى يك ميز و با 
فاصله اى حدود دو تا پنج سانتى متر قرار دهيد.

2 قوطى خالي نوشــابه را مطابق تصوير، داخل ليوان 
نزديك خود بگذاريد.

 چي لازم داريم؟ دو عدد ليوان بزرگ

آن ها را از يك ظرف به ظرف ديگرى منتقل كنيم!

 بياييدجادو كنيم!

مى خواهيم مثل جادوگرها بدون اين كه به وســايل دست بزنيم، 
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پرواز مار سفيد!

3 با دقّت به لبه ي ليوان فوت كنيد. مى بينيد كه قوطى به سمت بالا مى پرد! با كمى 
تمرين مى توانيد قدرت فوت كردنتان را جورى تنظيم كنيد تا قوطى از ليوان اوّل خارج 
شود و توي ليوان دوم برود! (اين آزمايش را مى توانيد به عنوان يك مسابقه ي جذّاب و 

هيجان انگيز در جمع هاى دوستانه ي خود اجرا كنيد.)

با هم كشف كنيم:
- به نظر شما چرا با فوت كردن به لبه ي ليوان، قوطى به سمت بالا پرتاب مى شود؟

- قسمت هاى ديگر را هم امتحان كنيد تا بهترين نقطه را براى فوت كردن پيدا كنيد، 
به شكلى كه با فوت كردن به آن قسمت، قوطى بيش تر از هر حالت ديگرى به سمت 

بالا پرتاب شود.
- كم كم داخل قوطى آب بريزيد. هر بار كه مقدارى آب اضافه مى كنيد، امتحان كنيد 
كه آيا باز هم مى توانيد با فوت كردن قوطى را از ليوان خارج كنيد؟ در آخر با استفاده 

از يك ترازو، بيش ترين وزنى را كه مى توانيد با فوت خود بلند كنيد، به دست آوريد.
- تحقيق كنيد كه يك هواپيماى مسافربرى چند كيلوگرم وزن دارد. سپس محاسبه 
كنيد براى اين كه بتوانيم اين هواپيما را از زمين بلند كنيم به چند نفر با قدرت فوتى 

مثل شما نياز داريم؟!

بعد از به پرواز در آوردن قوطى نوشــابه، اين بار مى خواهيم كارى كنيم تا با فوتي خيلى قوى 
يك مار سفيد در آسمان پرواز كند! اگر علاقه منديد پرواز زيباى اين مار را تماشا كنيد، فيلم 

روبه رو  را حتماً ببينيد!
براى تماشــاي اين فيلم، كد تصويرى (QR-Code) انتهاي متن را با گوشى هاى هوشمند 
 QRيا QR Code Reader بخوانيــد. براى اين كار مى توانيد از يك نرم افزار رايگان ماننــد

Code Scanner استفاده كنيد.

شود و توي ليوان دوم برود! (اين آزمايش را مى توانيد به عنوان يك مسابقه ي جذّاب و 

3

ما بفرستيد! ما به جذّاب ترين فيلم هاى رسيده جايزه مى دهيم.جذّاب و هيجان انگيز اين مسابقه يك فيلم كوتاه (يك تا دو دقيقه اى) تهيهّ كنيد و  براى بخش قدرتى (قوى ترين فوت) و مهارتى (دقيق ترين فوت) برگزار كنيد. از صحنه هاى با كمك معلمّ خود در كلاس مسابقه ي  دست فوتى را اجرا كنيد. اين مسابقه را در دو 

مسابقه ي ويژه:
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محيط زيست

پروانه ها از زيباترين و شگفت انگيزترين موجودات در جهان هستند. بيش تر از بيست هزار گونه از 
آن ها با بيش تر از ده هزار تركيب رنگى در جهان شناخته شده است؛ امّا جالب است بدانيد كه فقط 

مى توانند سه رنگ قرمز، سبز و زرد را تشخيص بدهند! 
وقتى پروانه ها تصميم مى گيرند از كشــورها يا مناطق ســردتر به جاهاى گرم تر بروند، تركيبى از 

زيباترين رنگ هاى دنيا را در آسمان به وجود مى آورند. 
پروانه هاى نر بسيار رنگى تر از پروانه هاى ماده هستند تا بتوانند با رنگ هاى جذّاب خود توجّه پروانه هاى 

ماده را جلب كنند. 

پاهاي چشنده!
پروانه ها روى پاهاى خود حسّ چشــايى دارند. با كمك 
همين پاها مى توانند برگ هاى خوراكي، مانند برگ توت 

را تشخيص دهند تا بتوانند روى آن ها تخم گذارى كنند.

 ندا احمدلو 

پروانه ها از زيباترين و شگفت انگيزترين موجودات در جهان هستند. بيش تر از بيست هزار گونه از 

 ندا احمدلو 

ارديبهشت١٣٩٨
٨20



در انتظار تولدّ!
 مرحلــه ي اوّل از چهــار مرحله ي اصلى زندگى پروانه ها «تخم» اســت. در 
مرحله ي دوم، «كرم» يا «لارو» از تخم پروانه بيرون مى آيد و شــروع مى كند 
به خوردن برگى كه روى آن متولدّ شده است. در مرحله ي سوم اين كرم ها، 
پيله اى ابريشمى به دور خود مى پيچند و براى مدّتى زندگى بدون غذا را داخل 
پيله تجربه مى كنند تا كم كم تبديل به پروانه شــوند. در چهارمين و آخرين 
مرحله از زندگى، پروانه ها پيله را مى شكافند و به عنوان زيباترين موجود جهان، 

زندگى خود را شروع مى كنند. 
پروانه ها مثل زنبورها با رفتن از يك گل به گل ديگر در واقع كار گرده افشاني 

را انجام مي دهند كه براي زندگي گل ها و ميوه ها مهم است. 
ابريشــم از پيله ي نوعي پروانه  درســت مي شــود. ابريشــم از زيباترين و با 
ارزش ترين نخ هاي طبيعي در جهان است كه با آن پارچه هاي ابريشمي لطيف 

درست مي كنند. 
 پروانه ها با انتخاب گل ها و گياهان كمياب و زينتى براى تغذيه، باعث پيشگيرى 

از انقراض آن ها مى شوند. 
پوســت بدن پروانه ها  برخلاف ظاهر نرم و كركى شان، بسيار محكم و مقاوم 
اســت تا از آن ها در برابر هواى سرد و گرم محافظت كند. پروانه ها با ترشح 
ماده اى معطّــر از بدن خود، با پروانه هاى ديگر ارتبــاط برقرار مى كنند. اين 
حشــرات زيبا فقط غذاهاى مايعى، مانند شهد گل ها را مى خورند و حدود دو 

هفته تا نهُ ماه هم در طبيعت زندگى مى كنند. 
حشــرات زيبا فقط غذاهاى مايعى، مانند شهد گل ها را مى خورند و حدود دو 

هفته تا نهُ ماه هم در طبيعت زندگى مى كنند. 

در انتظار تولدّ!



عضله هر چه بزرگ تر بهتر؟
عضله ي هر قســمت از بدن با انجام تمرين هاي شديد و رسيدن غذاى مناسب و زياد به آن، بيش تر از شرايط 
عادي رشد مى كند؛ امّا اين فقط براي يك رشته ي ورزشي، يعني زيبايي اندام مناسب است؛ امّا به قهرمان هاي 
رشته هاي ورزشي ديگر،  مثل بسكتبال،  واليبال،  ژيميناستيك يا قهرمان هاي هنرهاي رزمي نگاه كنيد! هيچ كدام 

عضلات خيلي بزرگي ندارند؛ امّا به اندازه ي كافي قوي،  سالم و زيبا هستند.

بچّه صاف بنشين! چرا قوز كردى؟ اين قدر نخور، چاق مى شوى!
اين ها جمله هايى اســت كه ممكن است بارها و بارها شما يا اطرافيانتان شنيده باشيد. در اين شرايط ممكن 
است براى لحظه اى تصميم بگيريد كه ورزش كنيد و بدنى قوى و زيبا داشته باشيد. شايد هم به سرعت اين 
تصميم را فراموش كرده باشيد و باز هم اطرافيان به نشستن و راه رفتن و خوردن شما ايراد گرفته باشند. امّا 
براى تغيير دادن اين شــرايط چه بايد بكنيم؟ راستى چه ورزش هايى براى ما مفيد است؟ چه ورزش هايي 

كمك مي كند قدِّ بلند تري داشته باشيم. چه ورزش هايي ما راكوتاه قد مي كند؟
 ورزش همان قدر كه خوب است، بد هم هست! يعني اگر درست ورزش نكنيد ممكن است به خودتان آسيب 
بزنيد. منظورم فقط  بد انجام دادن حركات نيست؛ حتيّ اگر حركات درست را در سنِّ نامناسب انجام دهيد 

هم ممكن است آسيب جدي ببينيد؛ مثلاً با ورزش نادرست قدتان كوتاه شود! عجيب است نه؟ 

همه تان با نيروى جاذبه ي زمين آشنا هستيد. همان نيرويى كه باعث مى شود، سيبى كه از شاخه جدا 
مى شــود، روى زمين بيفتد. جاذبه ي زمين باعث كشيده شدن قد و بلند شدن قامت شما مى شود. 
به همين خاطر كافى اســت در قدم اوّل، حركات كششــى انجام دهيد. انجام حركت بارفيكس 
براى كشيده شدن قد و قامت شما بدون استفاده از وزنه خيلى مفيد است. زيرا هنگام بالا رفتن از 

بارفيكس، نيروى جاذبه ي زمين شما را به سمت پايين مى كشد.

ورزش

چند نكته ي مهم كه بايد قبل از شروع ورزش بدانيد

عضله هر چه بزرگ تر بهتر؟عضله هر چه بزرگ تر بهتر؟

بچّه صاف بنشين! چرا قوز كردى؟ اين قدر نخور، چاق مى شوى!بچّه صاف بنشين! چرا قوز كردى؟ اين قدر نخور، چاق مى شوى!
اين ها جمله هايى اســت كه ممكن است بارها و بارها شما يا اطرافيانتان شنيده باشيد. در اين شرايط ممكن 
است براى لحظه اى تصميم بگيريد كه ورزش كنيد و بدنى قوى و زيبا داشته باشيد. شايد هم به سرعت اين 
تصميم را فراموش كرده باشيد و باز هم اطرافيان به نشستن و راه رفتن و خوردن شما ايراد گرفته باشند. امّا 
براى تغيير دادن اين شــرايط چه بايد بكنيم؟ راستى چه ورزش هايى براى ما مفيد است؟ چه ورزش هايي 

كمك مي كند قدِّ بلند تري داشته باشيم. چه ورزش هايي ما راكوتاه قد مي كند؟
 ورزش همان قدر كه خوب است، بد هم هست! يعني اگر درست ورزش نكنيد ممكن است به خودتان آسيب 
بزنيد. منظورم فقط  بد انجام دادن حركات نيست؛ حتيّ اگر حركات درست را در سنِّ نامناسب انجام دهيد 

هم ممكن است آسيب جدي ببينيد؛ مثلاً با ورزش نادرست قدتان كوتاه شود! عجيب است نه؟ 

چند نكته ي مهم كه بايد قبل از شروع ورزش بدانيدچند نكته ي مهم كه بايد قبل از شروع ورزش بدانيد
 مهدى زارعى  تصويرگران: سام سلماسى، مهديه صفائى نيا

چند نكته ي مهم كه بايد قبل از شروع ورزش بدانيدچند نكته ي مهم كه بايد قبل از شروع ورزش بدانيد

همه تان با نيروى جاذبه ي زمين آشنا هستيد. همان نيرويى كه باعث مى شود، سيبى كه از شاخه جدا 
مى شــود، روى زمين بيفتد. جاذبه ي زمين باعث كشيده شدن قد و بلند شدن قامت شما مى شود. 
به همين خاطر كافى اســت در قدم اوّل، حركات كششــى انجام دهيد. انجام حركت بارفيكس 
براى كشيده شدن قد و قامت شما بدون استفاده از وزنه خيلى مفيد است. زيرا هنگام بالا رفتن از 

بارفيكس، نيروى جاذبه ي زمين شما را به سمت پايين مى كشد.
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شايد از خيلى ها شنيده باشيد كه در ســنِّ شما « بدن سازى خوب نيست؛ چون قد را مى سوزاند.» امّا آيا واقعاً 
اين طور است؟ مگر مى شود قدِّ انسان كم شود و شما كوتاه قد شويد؟

واقعيت اين است كه انسان در دوران كودكى و نوجوانى به رشد كامل نرسيده است و هر چه سنِّ او بيش تر شود، 
قد و وزنش هم رشد مى كند؛ زيرا استخوان هايش هنوز به رشد كامل نرسيده و دو بخش ابتدا و انتهاى هر 
استخوان او، هنوز حالت نرم و غضروفى دارد كه آماده ي بلندتر شدن هستند. تمرين سخت با وزنه باعث 
مى شود كه اين غضروف ها سريع تر به استخوان تبديل شوند و رشد نكنند. انسانى كه مثلاً قرار است تا 
بيست سالگى رشد كند، پس از تمرين هاي سخت با وزنه، رشدش به پايان مى رسد. به همين خاطر 
تا زمانى كه دوران كودكى و نوجوانى را پشت سر نگذاشته ايد، نيازى به تمرين با وزنه نداريد. امّا...

تمرين با وزنه هاى خيالى
اين كه با وزنه نبايد تمرين كنيد، دليل نمى شــود كه كلاً نرمش و ورزش را كنار 
بگذاريد! شــما مى توانيد بدون اين كه وزنه به دست بگيريد، بهترين نرمش هاى 
ممكــن را انجام بدهيد و توان خود را بالا ببريد. باور نداريد؟ مى توانيد هر روز با 
دست هاي خالى، يك حركت ورزشى كنيد. مثلاً فرض كنيد وزنه اى روى شانه تان 

است و حالا با آن وزنه ي خيالى، بنشينيد و دوباره بلند شويد.
اگر مدّتى اين تمرين را انجام دهيد، متوجّه قوى شدن پاهايتان مى شويد؛ آن هم 

بدون وزنه! 

مواظب باشيد صدمه نبينيد!
فقط كافى است يك بار صدمه ببينيد تا پدر و مادرتان نگران شوند و بگويند: نمى خواهد 
ورزش كنى. ورزش خطر دارد! پس بهتر است جلوى آسيب ديدنتان را بگيريد. به همين 
خاطر قبل از هر ورزشى، ابتدا خودتان را گرم كنيد. منظورمان اين نيست كه كنار بخارى 

ورزش كنيد! فقط لازم اســت بدنتان با ورزش گرم شود. چگونه؟ 
بــا كمى دويدن آرام به مدّت ده دقيقه. با اين مقدار دويدن بســيار 
آرام، خون در بدن شما سريع تر جريان پيدا مى كند و بدنتان آماده ي 

ورزش مى شود. 
بعد از ورزش هم حتماً بايد بدن خود را سرد كنيد. سرد كردن شما 
هم بايد با پياده روى هاى بسيار آرام باشد تا باز هم بدن شما به شرايط 
قبــل از ورزش بازگردد. اگر بعد از ورزش، بدنتان را ســرد نكنيد، 

ممكن است صدمه ببينيد.

فقط كافى است يك بار صدمه ببينيد تا پدر و مادرتان نگران شوند و بگويند: نمى خواهد 
ورزش كنى. ورزش خطر دارد! پس بهتر است جلوى آسيب ديدنتان را بگيريد. به همين 
خاطر قبل از هر ورزشى، ابتدا خودتان را گرم كنيد. منظورمان اين نيست كه كنار بخارى 

ورزش كنيد! فقط لازم اســت بدنتان با ورزش گرم شود. چگونه؟ 
بــا كمى دويدن آرام به مدّت ده دقيقه. با اين مقدار دويدن بســيار 
آرام، خون در بدن شما سريع تر جريان پيدا مى كند و بدنتان آماده ي 

بعد از ورزش هم حتماً بايد بدن خود را سرد كنيد. سرد كردن شما 
هم بايد با پياده روى هاى بسيار آرام باشد تا باز هم بدن شما به شرايط 
قبــل از ورزش بازگردد. اگر بعد از ورزش، بدنتان را ســرد نكنيد، 

واقعيت اين است كه انسان در دوران كودكى و نوجوانى به رشد كامل نرسيده است و هر چه سنِّ او بيش تر شود، 
قد و وزنش هم رشد مى كند؛ زيرا استخوان هايش هنوز به رشد كامل نرسيده و دو بخش ابتدا و انتهاى هر 
استخوان او، هنوز حالت نرم و غضروفى دارد كه آماده ي بلندتر شدن هستند. تمرين سخت با وزنه باعث 
مى شود كه اين غضروف ها سريع تر به استخوان تبديل شوند و رشد نكنند. انسانى كه مثلاً قرار است تا 
بيست سالگى رشد كند، پس از تمرين هاي سخت با وزنه، رشدش به پايان مى رسد. به همين خاطر 
تا زمانى كه دوران كودكى و نوجوانى را پشت سر نگذاشته ايد، نيازى به تمرين با وزنه نداريد. امّا...

مواظب باشيد صدمه نبينيد!مواظب باشيد صدمه نبينيد!
فقط كافى است يك بار صدمه ببينيد تا پدر و مادرتان نگران شوند و بگويند: نمى خواهد 
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ايران شناسى
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در قديم مادربزرگ ها از حيوانات و گياهاني كه خيلى عجيب و قدرتمند بودند قصّه هايى تعريف مى كردند . موجوداتى مثل 
درختان سخن گو و هميشه سبز يا اژدها ى پرنده و شيرها و گاوهايى كه بال داشتند. در گذشته هاى خيلى دور شايد حدود 
دو تا سه هزار سال قبل در سرزمين ما، آدم هايى بودند كه داستان ها و افسانه هايى درباره ي اين موجودات گفته اند. جالب 
اين جاست كه اين حيوانات و درختان هر كدام نشانه ي يك قدرت و پديده ي مهم بودند و داستان زيباى خودشان را داشتند. 
فكر نكنيد اين موجودات فقط در نوشته ها بودند، پدران ما شكل و نقش آن ها را در ديواره هاى كاخ ها و بناهاى قديمى كنده اند 

كه تا امروز هم باقى مانده است. كافى است براى ديدن آن ها به تخت جمشيد يا موزه ي ايران باستان برويم. 

موجودى است با سر انســان و بدن گاو كه گاهى بال هم دارد. اين حيوان را 
در قديم يك موجود بهشــتى و نشــانه ي عقل و دانايى مى دانستند. بعضى از 
تاريخ دان ها فكر مى كنند نام اين موجود «گوپتَ» يا «گوپتَ شاه» بوده است. 
بعضى هم آن را «هَدَيوُش» صدا مى كنند. عدّه اي هم آن را ابوالهول مي نامند. 
اين موجود خيالي آن قدر مهم بوده كه مجسّــمه اش را در يكى از دروازه هاى 

معروف تخت جمشيد گذاشته اند. 

 نازيلا ناظمي   تصويرگر: سام سلماسى

گوپَت 

فكر نكنيد اين موجودات فقط در نوشته ها بودند، پدران ما شكل و نقش آن ها را در ديواره هاى كاخ ها و بناهاى قديمى كنده اند 
كه تا امروز هم باقى مانده است. كافى است براى ديدن آن ها به تخت جمشيد يا موزه ي ايران باستان برويم. 

موجودى است با سر انســان و بدن گاو كه گاهى بال هم دارد. اين حيوان را 
در قديم يك موجود بهشــتى و نشــانه ي عقل و دانايى مى دانستند. بعضى از 
تاريخ دان ها فكر مى كنند نام اين موجود «گوپتَ» يا «گوپتَ شاه» بوده است. 
بعضى هم آن را «هَدَيوُش» صدا مى كنند. عدّه اي هم آن را ابوالهول مي نامند. 
اين موجود خيالي آن قدر مهم بوده كه مجسّــمه اش را در يكى از دروازه هاى 



ارديبهشت١٣٩٨
٨ 25

هما يك پرنده است؛ پرنده اى كه بدنش شبيه شير است و 
دو تا بال مثل عقاب دارد و پرواز مى كند. براى ايرانى هاى 

قديم، هما پرنده ي خوش بختى و شــير نشــانه ي قدرت و 
پادشــاهى بود. در كتاب هاى خيلى قديمى ايران باستان نام 

«چَمروش» آمده اســت. مي گويند چمــروش در كوه البرز زندگى 
مى كرد تا در صورت حمله ي دشــمن به ايران با آن ها مبارزه كند. 
چون اين پرنده هميشــه در بلندى زندگى مى كرد و از آن بالا همه 
چيز را مى ديد، مجسّــمه اش را در كاخ تخت جمشيد، بالاى ستون ها 
گذاشته اند. اگر به موزه هم برويد مى توانيد چمروش يا هما را ببينيد.

هما

يك درخت هم هســت كه خيلى براى ما ايرانى ها مهم 
و با ارزش بوده اســت؛ براى همين نقش اين درخت را 
در همــه جاى تخت جمشــيد روى ســنگ كنده كاري 
كرده اند. درخت سرو براى ايرانيان قديم، نشانه ي زندگى 
و آزادگى بود. درخت ســرو هميشه سبز و قد برافراشته 
اســت. قديمى ها مى گفتند، درخت ســرو ســرش خم 
مى شود، امّا كمرش نمى شكند. امروز هم اين درخت براى 
ما خيلى مهم است. در بعضى جاهاى ايران وقتى نوزادى 
متولدّ مى شود برايش يك درخت سرو مى كارند. بعضى 
ايرانى ها هم شــب يلدا شاخه هايى از اين درخت سبز را 

تو ي سفره ي يلدا، كنار انار و هندوانه مى گذارند.

سرو

مى كرد تا در صورت حمله ي دشــمن به ايران با آن ها مبارزه كند. 
چون اين پرنده هميشــه در بلندى زندگى مى كرد و از آن بالا همه 
چيز را مى ديد، مجسّــمه اش را در كاخ تخت جمشيد، بالاى ستون ها 
گذاشته اند. اگر به موزه هم برويد مى توانيد چمروش يا هما را ببينيد.

يك درخت هم هســت كه خيلى براى ما ايرانى ها مهم 
و با ارزش بوده اســت؛ براى همين نقش اين درخت را 
در همــه جاى تخت جمشــيد روى ســنگ كنده كاري 
كرده اند. درخت سرو براى ايرانيان قديم، نشانه ي زندگى 
و آزادگى بود. درخت ســرو هميشه سبز و قد برافراشته 
اســت. قديمى ها مى گفتند، درخت ســرو ســرش خم 
مى شود، امّا كمرش نمى شكند. امروز هم اين درخت براى 
ما خيلى مهم است. در بعضى جاهاى ايران وقتى نوزادى 
متولدّ مى شود برايش يك درخت سرو مى كارند. بعضى 
ايرانى ها هم شــب يلدا شاخه هايى از اين درخت سبز را 

تو ي سفره ي يلدا، كنار انار و هندوانه مى گذارند.

سروسرو



كاردستي ،خلاقيّت

1

5

2
1 با استفاده از در لوله ي خمير دندان، دايره اي روي قسمت 
بالايي لوله ي مقوّايي مي كشيم و با قيچي سرگرد برش مي زنيم.

2 پايين دايره را مطابق شكل برش مي دهيم.
3 يك مقوّاي سفيد را طوري برش مي زنيم كه دور تا دور 
لوله را بپوشــاند. سپس با چسب مايع آن را روي سطح لوله 

مي چسبانيم.
4 و حالا قسمت هايي را كه روي لوله ي مقوّايي برش داده 

بوديم، برش مي زنيم.

مراحل ساخت

3

احتمالاً آب سرد كن هايى را كه يك مخزن بزرگ آب دارد را در جاهاى مختلف ديده ايد.
اين آب سرد كن ها به لوله كشى آب شهرى وصل هستند و علاوه بر خنك كردن آب، آن را هم تصفيه مى كنند.

امّا مسئله اين جاست كه نمى توانيد آن را با خود به هر جايي ببريد. 
حالا مى خواهيم يك آب سرد كن بسازيم كه با وسايل بسيار ساده درست مي شود. اين آب سردكن قابل حمل است و 

هر لحظه كه به آن احتياج داشته باشيد در كنار شماست تا آب خنك بخوريد و لذّت ببريد. 

1. چسب حرارتي
2. ني نوشابه

3. لوله ي مقوّايي
4. قيچي

آن چه لازم داريد:
5. لوله ي خمير دندان خالي

6. مقوّا به اندازه ي دور لوله ي مقوّايي
7. چسب مايع

8. شيشه ي خالي مرباّ

هنگام استفاده از چسب حرارتي از يك بزرگ تر كمك بگيريد.

4

عكس: مرضيه طلوع اصلعكس: مرضيه طلوع اصل عكس: مرضيه طلوع اصل
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6

8

6 نــي را از درون قوطــي وارد لوله ي 
خمير دندان مي كنيم.

7 روي درِ شيشــه ي مرباّ دو سوراخ به 
اندازه ي ســر ني به وسيله ي قيچي ايجاد 
مي كنيم. قسمت بالاي ني را از يكي از اين 

سوراخ ها رد مي كنيم.
8 ني ســر لوله را به چســب حرارتي 
آغشته مي كنيم و در شيشه را مطابق شكل 

مي چسبانيم.
9 شربت يا آب را توي شيشه مي ريزيم.   
لوله را سر و ته مي كنيم و در آن را مي بنديم. 
حالا با ســر و ته كردن لوله آب سردكن 
دستي ما آماده است. با باز كردن در خمير 
دندان شربت يا آب توي ليوان مي ريزد و 

با بستن در خمير دندان، آب قطع مي شود.

9

7

5 قســمت بالاي لوله ي خميــر دندان 
را مانند شــكل برش مي دهيم و با چسب 
حرارتي از داخل لوله به دايره اي كه ايجاد 

كرديم،  مي چسبانيم.
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سر به سرِ ضرب المثل ها

 على زراندوز  تصويرگر: مجيد صالحى

با هم بخنديم

 عباّس قديرمحسني

ديشب جادوگر قبيله گفت: «در آينده اى بسيار دور از جسد دايناسورها كه 
در زمين خاك مى شوند، روغن سياه و بدبويى توليد مى شود كه موجودات 
دوپايى به نام انسان از آن براى گرم كردن غارهاى دست سازشان و حمل 
بار و مسافر اســتفاده مى كنند و با اين كار روزگار خود را با دود، سياه 
مى كنند. آن ها براى به دست آوردن آن روغن، جنگ ها و خونريزى هاى 

زيادى هم به راه مى اندازند.» 
پدرم كلهّ اش را خاراند و گفت: «يعنى چى؟ مگر جنازه ي خودشان روغن 

ندارد كه سر جنازه هاى ما جنگ و دعوا مى كنند؟»
 جادوگر قبيله گفت: «آن ها اندازه ي يك انگشــت ما هم نمى شوند؛ امّا 

خيلى زِبل هستند.»
 يكى از دايناســورهاى گياه خوار گفت: «يعنــى اين روغن بد بو حتىّ از 

خيار چنبر هم مهم تر است؟
 من و پسرخاله ام ديروز سر يك خيار چنبر بدجورى دعوايمان شد؛ درست مثل 

آن موجودات دو پا كه مى فرماييد سرِ روغن سياه دعوا مى كنند!» 
جادوگر قبيله با شنيدن اين جمله آن قدر حرص خورد كه قلبش گرفت و دراز 
به دراز افتاد كف غار. همه  دورش جمع شديم و او به عنوان آخرين وصيتّش 
آهســته دم گوش من گفت: «حداقل من را خاك نكنيد .. . نگذاريد تبديل به 

روغن سياه بشوم!»
 بعد چشم هايش را بست و از دنيا رفت! دايناسور گياه خوارى كه سر خيارچنبر 
با پسرخاله اش دعوا كرده بود در نطق آتشينى گفت: «اين جادوگر بزرگ بايد 

در مراسم باشكوهى به خاك سپرده شود. چه كسانى با اين نظر موافقند؟»
 همه جز من با برگزارى مراسم خاكسپارى باشكوه موافق بودند! پس همگى 
من را به خاطر بي تفاوتي نسبت به افتخارات دايناسورى از غار بيرون 

كردند و حتىّ مهلت ندادند آخرين وصيتّ آن را اعلام كنم!

آش مردان دير مي پزد 
اوّل اين كه چــرا اصلاً مردان بايد آش بپزند؟ چرا؟ حــالا اصلاً فرض كنيم مردان 
مي خواهند و تصميم مي گيرند آش بپزند. خب چه عيبي دارد دير بپزد. خوب است 
زود آن را از روي آتش بردارند و جا نيفتد و لوبيا و عدس و سبزي و رشته ي آن نپزد؟ 
خوب است؟ آش هر چه ديرتر بپزد، بهتر جا مي افتد و خوش مزه تر مي شود. اين نه 
تنها يك عيب نيست كه يك امتياز هم به حساب مي آيد. اصلاً چه دست هايى پشت 
پرده ي اين ديگ آش است؟ چرا اجازه نمى دهد بپزد؟ چرا به مردان اجازه پخت و 
پز نمى دهند؟ دير پختن كه بهتر از هرگز نپختن است. آش مردان دير مى پزد، ولى 

بالاخره مى پزد و وقتى پخت، خوش مزه مى شود. بدجورى خوش مزه مى شود.  

سر به سرِ ضرب المثل هاسر به سرِ ضرب المثل ها

 يكى از دايناســورهاى گياه خوار گفت: «يعنــى اين روغن بد بو حتىّ از 

آن موجودات دو پا كه مى فرماييد سرِ روغن سياه دعوا مى كنند!» 
جادوگر قبيله با شنيدن اين جمله آن قدر حرص خورد كه قلبش گرفت و دراز 

آن موجودات دو پا كه مى فرماييد سرِ روغن سياه دعوا مى كنند!» 
جادوگر قبيله با شنيدن اين جمله آن قدر حرص خورد كه قلبش گرفت و دراز 

آن موجودات دو پا كه مى فرماييد سرِ روغن سياه دعوا مى كنند!» 

به دراز افتاد كف غار. همه  دورش جمع شديم و او به عنوان آخرين وصيتّش 
آهســته دم گوش من گفت: «حداقل من را خاك نكنيد .. . نگذاريد تبديل به 

روغن سياه بشوم!»
 بعد چشم هايش را بست و از دنيا رفت! دايناسور گياه خوارى كه سر خيارچنبر 
با پسرخاله اش دعوا كرده بود در نطق آتشينى گفت: «اين جادوگر بزرگ بايد 

در مراسم باشكوهى به خاك سپرده شود. چه كسانى با اين نظر موافقند؟»
 همه جز من با برگزارى مراسم خاكسپارى باشكوه موافق بودند! پس همگى 
من را به خاطر بي تفاوتي نسبت به افتخارات دايناسورى از غار بيرون 

كردند و حتىّ مهلت ندادند آخرين وصيتّ آن را اعلام كنم!
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چند روز قبل، پدر يكى از هم كلاســى هايم به پدر من گفت: 
«چرا بايد بچّه ها براى رسيدن به مدرسه  از دو تا باتلاق و سه 
تا درّه و دو تا كــوه و يك درياچه بگذرند؟ خب اگر با قطع 
درخت ها راهى از وسط جنگل برايشــان باز كنيم، در مدّت 
كوتاهى به مدرســه مى رسند و ديگر لازم نيست هي آن ها را 

ببريم و بياوريم.»

به دعاى گربه سياه باران نمى بارد
خب اين كه گفتن ندارد! تا باد نباشد و ابرها را نياورد، آن هم ابرهاى باران زا، معلوم 
اســت كه باران نمى بارد. منظورم ابرهاى سياه و چاق و خاكسترى هستند يا ابرهاى 
سفيد آب دار. بعد بايد ابرها كنار هم فشرده شوند و به هم بخورند و رعد و برق شود 
و در يك بزن بزن حسابى، اشك هم ديگر را در بياورند تا باران ببارد. 
راهش فقط و فقط همين است. حالا چه گربه ي سياه دعا كند، چه 
سفيد، چه خال خالى يا زرد و قهوه اى و پشمالو... فرقى نمى كند. راه 

باريدن باران همان است كه گفتم... فقط همان.

 طفلكى پدر هم كلاســى ام تازه بــه قبيله مان آمده بود و 
نمى دانســت در جنگل ما حتىّ حرف زدن درباره ي قطع 
درختان هم مجازات ســنگينى دارد. از امروز به بعد پدر 
هم كلاسى  ام بايد يك سال تمام از درختان جنگلى كه حرف 
قطع كردنشان را زد ، مراقبت كند و برگ هاى زردشان را 
جمع كند . موقعى هم كه باران نمى بارد برايشان آب ببرد. 
اگر درختى هم در حال خشك شدن بود بايد برايش قصّه 
بگويد و آن قدر بوســش كند تا دوباره به زندگى اميدوار 

شود و جوانه بزند! 

به دعاى گربه سياه باران نمى بارد
خب اين كه گفتن ندارد! تا باد نباشد و ابرها را نياورد، آن هم ابرهاى باران زا، معلوم 
اســت كه باران نمى بارد. منظورم ابرهاى سياه و چاق و خاكسترى هستند يا ابرهاى 
سفيد آب دار. بعد بايد ابرها كنار هم فشرده شوند و به هم بخورند و رعد و برق شود 
و در يك بزن بزن حسابى، اشك هم ديگر را در بياورند تا باران ببارد. 
راهش فقط و فقط همين است. حالا چه گربه ي سياه دعا كند، چه 
سفيد، چه خال خالى يا زرد و قهوه اى و پشمالو... فرقى نمى كند. راه 

باريدن باران همان است كه گفتم... فقط همان.
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با شنيدن صداى سوت قطار به ايستگاه مى آيم . به استقبال شما: 
«مسافران عزيز ، به ايستگاه نقّاشى خوش آمديد !»

شما را مهمان مي كنم به ديدن چند اثر از دوستانتان كه براي ما فرستاده اند.
نقّاشي هايي كه با موضوع هاي متنوّع و روش هاي مختلف كشيده شده اند. نقّاشي

 فاطمه زكي پور، كلاس پنجم از مباركه ي اصفهان محمّد آشوري، كلاس چهارم از تهران

 مبينا خداوردي، كلاس ششم از تهران حناّنه فياضي، كلاس پنجم از تهران

 دنيا صادقي، كلاس پنجم از اصفهان

 اسحاق پيري، كلاس ششم از مينودشت

شما هم با توجّه به تمام نكته هايي كه از شماره هاي قبل ياد گرفته ايد، نقّاشي بكشيد و براي ايستگاه نقّاشي بچّه ها بفرستيد. 

  رويا صادقى   كبري بابايي

آثار بچّه ها

با شنيدن صداى سوت قطار به ايستگاه مى آيم . به استقبال شما: 

رويا صادقى 

پاسخ سرگرمي 

ف جوجه
ص

حداقل سه جوجه.

هرم اعداد

ن!
پيدا ك

يك اصلاح كوچك!
پاسخ جدول جست وجوي كلمات 

شماره 3 رشد دانش آموز، رمز جدول: 
خِرسان شمالي و خِرسان جنوبي كه 
نام دو كوه در استان كهگيلويه و 

بويراحمد است، صحيح است.
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دوســت نازنينم اگر به نوشتن علاقه داري اين ماجرا را كامل 
كن و قصّه  ات را برايمان بفرست. منتظر رسيدن آثار زيبايت 

هستيم:

دوست نازنينم اگر به سرودن شعر علاقه داري، اين بيت 
را ادامه بده و شعر را كامل كن. منتظر رسيدن آثار زيباي 

تو هستيم..

شعرداستان

آثار رسيده ي داستان نيمه ي آقاي كوتوله ي چاق  و آقاي لامپ...

شما هم با توجّه به تمام نكته هايي كه از شماره هاي قبل ياد گرفته ايد، نقّاشي بكشيد و براي ايستگاه نقّاشي بچّه ها بفرستيد. 

مي رم و بر مي گردم من كه يه باد سردم 

به اين نتيجه رسيدند كه آخر بايد يكي از آن ها كنار برود تا ديگري رد بشود؛ امّا 
هيچ كدام از آن ها نمي خواست كنار برود. هر دو يك ديگر را نگاه كردند. دراز لاغر 

گفت:  «ديرم شده، برو كنار مي خواهم بروم سر كار.»
 چاقه گفت: «چرا من بروم كنار؟ تو برو كنار. من هم ديرم شده.»

همين طور داشتند دعوا مي كردند كه يك دفعه كوتوله ي چاق به ساعتش نگاه كرد. 
چون خيلي ديرش شده بود كوتاه آمد و گفت: «بفرماييد.»

 دراز لاغر گفت: «شما بفرماييد.»
 دوباره داشت دعوايشان مي شد كه باز هم كوتوله ي چاق كوتاه آمد و رد شد. از آن 

روز به بعد با هم دوست شدند. 
كيميا مؤذني، كلاس پنجم از گنبد 

هيچ كس نمي داند كه من كفش جادويي دارم. كافي است 
آن ها را بپوشم و راه بيفتم. آن وقت ...

نشانى ما:
 تهران 

صندوق پستى: 15875-6567 
مركز بررسى آثار مجلهّ هاي رشد
daneshamooz@roshmag.ir:رايانامه

تخت گفت: «بهتر است همگي بخوابيم.»
 تلويزيون گفت: «من كه خوابم نمي آيد.»

 جارو تكاني به خودش داد و گفت: «بهتر است همگي خانه را تميز كنيم.»
 ماشين لباس شويي با بي حوصلگي گفت: «من اصلاً حوصله ي اين كارها را ندارم. بياييد بازي كنيم.»

 تي گفت: «امّا چه طوري ببينيم؟»
 مبل گفت: «بياييد پرده ها را كنار بزنيم.» تي پرده ها را كنار زد؛ امّا خورشــيد خانم چشم هايش را 
بســته بود و خوابيده بود و آقاي ماه توي آسمان بود. وسايل خانه يك صدا گفتند: «آقاي ماه، لطفاً 

نورت را در خانه ي ما بتابان!»
 آقاي ماه آرام آرام نزديك پنجره  آمد و نور كمي در اتاق نمايان شد. وسايل خانه خوش حال شدند 
و از آقاي ماه تشكّر كردند. تي هم پشت پرده رفت و خود را شكل يك حيوان درآورد. همه از اين 
بازي خوششان آمد و با هم سايه بازي كردند. آن قدر بازي كردند تا يك دفعه همه  خسته شدند و از 

خستگي خوابيدند. آقاي ماه هم لبخندي زد و آرام آرام به آسمان برگشت. 
نگار كدخدايي، كلاس پنجم از اصفهان

گم شده باز دوباره
دكمه ي پيراهنم...

گشتم تمام خانه
جز دهان خواهرم

خواهر من شيطون و 
خوشگل و خوش لباسه
هرچي كه گرد و ريزه

فكر مي كنه آدامسه
در حال دويدن بود
كه يك دفعه ايستاد

با سرفه هاي زياد

مي رم پيش مامانم
مي گم مامان نديدي

دكمه ي پيراهنم؟
مامان مي گه عزيزم

گذاشتمش رو تاقچه
افتاده بود تو باغچه
مي گم مامان خوبم

دوستت دارم هزار تا
مي شه برام بدوزي 
دكمه ي پيرهنم را؟

زهرا واسعي، 
كلاس چهارم از 
دماوند

گم شده باز دوباره
دكمه ي پيراهنم

دفعه ي قبل كه گم شد
افتاد روي دامنم

آرام آرام جدا شد
پيراهنم نفهميد

امّا وقتي پيداش كرد
دوباره اون رو بوسيد

زينب فياض سرچشمه، 
كلاس ششم از شهرري

گم شده باز دوباره
دكمه ي پيراهنم 
كه بود خيلي زيبا

با اين كه اون گم شده
دوستش دارم هنوزم 

اندازه ي يه دنيا
كاشكي نشه فراموش

از حالا تا هميشه
خاطره ي ما دو تا

آيسان يدالهي، 
كلاس پنجم از قائم شهر

دكمه ام بيرون افتاد
دكمه را كه برداشتم 

ديدم كه شده رنده
شده دكمه ي بنده

مثال چرخ دنده
مادر من دكمه اي به پيراهنم دوخته

خواهرم باز دوباره
به دكمه ام چشم دوخته

حميدرضا كلاته عربي،
 كلاس پنجم از كردكوي
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صف جوجه ها

 علي رضا باقري جبلي

30
ي 

حه 
صف

در 
ي 
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رگ

خ س
اس

پ
ىمىمى رگرگگگر رسرسر اتاتتااب، تكتكك ابابباااززى،

ىمىىصف جوجه ها ر ب،سر

دو جوجه در عقب صف هستند،
دو جوجه در جلو صف 

يك جوجه در وسط صف.
حداقل چند جوجه در صف هستند؟

آيا مى توانــى عددى را كــه در بالاى هرم 
مى آيد به دســت آورى؟ جمع هر دو آجرى 
كه در زير قرار دارد در آجرى كه درســت 

بالاى آن دو قرار دارد، نوشته مى شود.

از دفترچه ي خاطرات يك نويسنده ى 
زرّافه نشين
نويسنده: سيدّ نويد سيدّعلى اكبر
 تصويرگر: ناهيد كاظمى
 ناشر: آفرينگان
تلفن: 021-66408640
 

ذرّت ها
طرح و اجرا: امين االله اشكذرى
عكّاس: محسن عباّسى سرچشمه
ناشر: كانون پرورش فكرى 
كودكان و نوجوانان
 تلفن:021-88107480

اين داستان از دفتر خاطرات يك نويسنده است؛ امّا اين نويسنده، طبقه ى 
ســى و دوم يك زرّافه زندگى مى كند. يك زرّافه كه حاضر شــده است 
پاهايش را ببرند و جاده كنند و خودش را هم آپارتمان. آن هم تنها به خاطر 
اين كه از دنياى آدم ها سر در بياورد؛ دنيايى كه پر از بنگ بنگ و كيو كيو و 
تير و جنگ است. اگر نمي توانيد اين زرّافه ى عجيب را درك كنيد، حتماً 

داستان كاملش را بخوانيد.

با چيز هاى به ظاهر بى اهمّيت هم مى توان كاردستى هاى زيبا درست كرد. 
اين را همه مى دانيم؛ امّا شــرط مى بندم به فكر هيچ كدامتان نرســيده با 
پوست ذرّت هم بشود اسب و قايق و خيلى چيز هاى ديگر ساخت. راستى 

اين كتاب نوشته ندارد. در عوض پر از عكس هاى خلاّقانه است. 

سلام. چه خبر ها؟ راستش اوّل بايد يك اعتراف كنم: داشتم كتاب هايى را كه اين شماره برايتان آورده ام، با اين كه قبل تر 
هم خوانده بودم، ســر كلاس مى خواندم... فكر مى كنيد چى شد؟ آن قدر غرق خواندن بودم كه نفهميدم معلمّمان چند 

دقيقه است مى گويد: «بيا پاى تخته و سؤال هاي رياضي را حل كن!» 
خب! معلمّمان كتاب هايم را گرفت و گفت از اين به بعد چهارچشــمى من را مى پايد كه يك وقت ســر كلاس كتاب 

نخوانم! پس اگر سر كلاس كتاب مى خوانيد، حواستان را جمع كنيد كسى مچتان را نگيرد! 

 نيكو رحيمي

هرم اعدادصف جوجه ها

حداقل چند جوجه در صف هستند؟
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من حرفي دارم كه فقط شما بچّه ها مي فهميد!
تقويم

كشتي و دريا
شعر

دزد دوچرخه
ته  آب

كادوهاي خانم معلمّ
شايد سيصد و سيزدهمين نفر باشيم

دستبند نارنجي ها
دست فوتي!

18

20
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32

اگر كسي خواست به بخش هاي خصوصي بدنمان 

نگاه كند يا دست بزند، چه كار كنيم؟ 

وقتي رنگ ها بال درمي آورند!
ورزش، وزنه، جاذبه!

نمادهاي تخت جمشيد
آب سردكن!

از دفترچه ي خاطرات يك دايناسور! 
 ايستگاه بچّه ها

سرگرمى

 ما هنامه ي آموزشى، تحليلى و اطّلاع رسانى 
 براى دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم و ششم دبستان 

 د وره ي سى  و هفتم • ارديبهشت 98• شماره ي 8
 شماره ي پي د ر پي 305

 مد ير مسئول: محمّد ناصري 
 شوراي سردبيري(به ترتيب حروف الفبا): طاهره خردور، 

مجيد راستي، شاهده شفيعي، كاظم طلايي، شكوه قاسم نيا، 
مهري ماهوتي، افسانه موسوي گرمارودي و محبتّ اله همّتي 

 دبير مجلهّ: مرجان فولادوند
 دستيار دبير: اعظم اسلامي

 طرّاح گرافيك: مهديه صفائي نيا
 ويراستار: مينو كريم زاده

 شمارگان: 1،420،000 نسخه  
 تصويرگر جلد: مهديه صفائي نيا

 عكس هاي كاردستي و آشپزي از اعظم لاريجاني

و  نقّاشي ها   خوانندگان رشد دانش آموز شما مي توانيد قصّه ها، شعر ها، 
مطالب خود را به مركز بررسي آثار بفرستيد. 

 15875   نشاني مركز بررسي آثار: تهران، صندوق پستي: 6567/

تلفن: 021-88305772

نشاني دفتر مجلهّ
تهران، ايرانشهر شمالي، پلاك 266

تلفن دفتر مجلهّ
021 88849095 ـ

صندوق پستي
15875 / 6589

رايانامه
    daneshamooz@roshdmag. ir

 

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي

 چاپ و توزيع: شركت افست

به نام تو

قاصدك صورتش را چسباند به شيشه و خيره شد به گل هاى پشت ويترين.

مغازه پر بود از بچّه هايى كه آمده بودند براى خانم معلمّشان گل بخرند.

همه جا بوى بهشت مى داد؛ بوى لباس فرشته ها.

قاصدك دوست داشت دست باد را بگيرد و در دنيا بچرخد و بلند بلند بگويد: 

«سلام خداى ارديبهشت!»

● سعيده اصلاحي

  سيب زميني ها را بشوييد و پوست بكنيد و در قابلمه آب بگذاريد تا بپزد.
 ذرّت ها را در قابلمه ي آب بگذاريد؛ نيم ساعته مي پزد. 

 صبر كنيد ذرّت ها خنك شود. با كمك بزرگ ترها ذرّت ها را دان كنيد.(با چاقو دانه هاي ذرّت  را ببرُيد.)
 پياز قرمز خرد شده، آب ليمو و روغن زيتون و فلفل سياه و نمك را درون كاسه اى با هم مخلوط كنيد.

 حالا سيب زميني هاي خرد شده و دانه هاي ذرّت را به بقيهّ ي مواد اضافه كنيد.
 در آخر پنيرهاى خرد شده را به سالاد اضافه كنيد.

نوش جان! 

 اعظم اسلامى

آشپزى
زپزپزىى پشپش آ

چي لازم داريم؟
 پياز قرمز كوچك خرد شده : يك نصفه

 آب ليموي تازه : دو قاشق غذاخوري 
 روغن زيتون : يك قاشق غذاخورى
 نمك  و فلفل سياه : به مقدار لازم

 ذرّت تازه : دو عدد
 سيب زمينى: دو عدد

 پنير صبحانه : يك فنجان خرد شده

13 24

سالاد ذرتّ
يك شام سبك



 علي رضا باقري جبليّ  تصويرگر: سام سلماسى

در اين تصوير13 اشتباه وجود دارد. نمايشگاه كتاب
انمى توانى آن ها را پيدا كنى؟
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اطّلاع رسانى  و  ماهنامه ي آموزشى، تحليلى 
دوره ي ســى  و هفتــم

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
دفتر   انتشارات  و تكنولوژي آموزشي IS
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دفتر   انتشارات  و تكنولوژي آموزشي
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مجمجمو جنجن نپنپ مرمرم، اهاها هچهچ اهاهای هيهيه اپاپا ازازان ومومو مآمآ آشآش شنشن

ارارایدا ربرب

اطّلاع رسانى  و  اطّلاع رسانى ماهنامه ي آموزشى، تحليلى  و  ماهنامه ي آموزشى، تحليلى 
دوره ي ســى  و هفتــمدوره ي ســى  و هفتــم

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
دفتر   انتشارات  و تكنولوژي آموزشيدفتر   انتشارات  و تكنولوژي آموزشي

ورزش :
علمي :

گزارش :

داستان :

من حرفي دارم كه فقط 
شما بچّه ها مي فهميد!




